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ادامه از صفحه اول خبر

 صدای پای هراس یا سیاست؟
از دیاری ســخن می گوییم که مدال تاریخ بر گردن 
داشته و نقوش هخامنشی، نماد انکارناپذیری از پیوند 
فرهنــگ و مذهب بر حصــار اجباری دو مــرز ایران و 
افغانستان دارد و اکنون مردمانش در تقابل ایدئولوژی 
و سیاست بی مقابله اند. از سویی نیم نگاهی به فرهنگ 
و  گذشــته فرهنگی خویش دارند و از سوی دیگر پای 
در رکابی گذاشته اند که «گریز» از سرزمین اجدادی شان 
تنها چاره ای به حال بیچاره آنهاست. در رؤیایی  هستند 
که اگــر بمانند، جان می دهنــد و اگــر بگریزند، جان 
می گیرند. در چنین حالی اگــر هجوم از پسِ قله های 
نافتــح صورت پذیرد، حکم، جنگی اســت در غیر این 
صورت حکم، فرمان اســت و حکــم حکومتی! امروز 
این کشــور هیچ معلوم نیست با چه حکم و فرمانی و 
حاکم و فرمانداری، حکمرانی خواهد کرد   و رسمیت و 
مشروعیت خویش را با کدام «سیستم اجرائی» به اجرا 
خواهد گذاشت. اکنون افغانستان سر در گریبانی است 
که نقشه سیاســت بر نقشه جنگی بی هدف، آینده آن 
را رقم خواهد زد؛ سیاستی که برآمده از میز شطرنجی 
اســت که حریفانش تا این لحظه رو نمایی نشده اند و 
بدون شک قلم سیاست و سیاست مداران ایرانی نیز بر 
لوح سیاســت ورزی چندوجهی این کشور رقم خواهد 
خورد. تصور افغانستانی بدون ایران، به جد دور از ذهن 
است؛ بدون شک، آتی سیاست در ساختار جدید قدرت 
در کشــوری که توجه جهان سیاست را به خود جلب 
کرده، بی«حضوریافتگی» میسر نخواهد بود؛ حضوری 
که شاید فیزیکی نباشــد اما به طور یقین، نیابتی نقش 
خود را ایفا خواهد کرد تا نقش ایران و سایر کشورهای 
منطقــه و جهــان در موازنه قدرت منطقــه بار دیگر 
ارزیابی و امکان ســنجی شــود. هیــچ هجومی بدون 
نقشــه راه به فتوح نمی رسد، مگر به قصد راهزنی که 
در این کشور گشایی خلافش قطعا دستانی است که بر 
نقشه جغرافیایی آن هاشــوری بر سهم خواهی زده و 
به مناقشه نشسته اند. چنانچه آینده اگر برای مردمان 
این سرزمین روشن نیســت، اما برای بازیگران صحنه 
سیاســی جهانی و هم جواران آن کاملا به موضوعی 
«منافع نگــر» تبدیــل خواهد شــد. امید آنکه ســرریز 
تصمیمات نادرســت آن به پهنه سیاست زدگی کشور 
ما ســرازیر نشــود؛ چه در باب خیل عظیم پناه جویان 
و چه یکدست ســازی در سیاست مشترک دو کشوری 
که اکنون بیشــتر از هر زمان می تواند طلوع گاه تابش 

خورشید استراتژی سیاستی سرنوشت ساز باشد!

 دوئل تاریخی یک ملت
 ...و بعد هــا بــا کودتایــی «رفت و منزل بــه دیگری 
تا  (حکومت دست نشــانده شــوروی ها) پرداخت»، 
به امروز که دور دوم خلافت طالبان بر این ســرزمین 
آغاز شده، همواره نســبت به تحولات آن دغدغه مند 
بوده ام. باور کنید اخبار آنجا را با دقت بشــتری دنبال 
می کنــم، چون فکر می کنــم این همــه درد و رنج و 
عذاب برای یک ملت حتی اگر مرتکب گناهانی بزرگ 
شده باشند زیاد اســت؛ ازهمین رو با اجازه بزرگ تر ها 
معتقــدم تصمیم بایــدن یا هر الدنــگ دیگری مبنی 
بر خروج ســربازان و نیروهای نظامی از افغانســتان 
و واگذاری امور این کشــور به خودشــان کار درست و 
بخردانه ای بود؛ تا کی می شــود یک کشور را به بهانه 
دفاع از تمامیــت ارضی و صیانت از حقوق مردمش 
به اشغال درآورد و آن را در شرایط گلخانه ای قرار داد 
و میلیارد ها خرج کرد که نصفش به کام قدرتمداران 
کشور و نیم دیگرش صرف جنگ و خشونت و کشت و 
کشتار شود. طی بیست و اندی سال گذشته کدام روز را 
سراغ داریم که گروهی از مردمان بی گناه در شهر ها و 
جاده ها لت و پار نشده باشند؟ آن همه ادعای آموزش 
و سازمان دهی نیروهای محلی چه شد؟ ارتشی ها که 
زودتر از مردم تسلیم شدند، چون در وجود فرماندهان 
و مقامات بالادستی خود سلطان حسین ها را می دیدند. 
هیچ تحولی هم در ساختار فکری و فرهنگی اکثریت 
مردم ایجاد نشــده. بــاور کنید وقتی خوشــامدگویی 
برخــی مردم به لشــکر مهاجم را می دیــدم، با خود 
فکر می کردم از این شــجاعانه تر نمی شود شکست را 
پذیرفــت و به ویرانگران اقتصاد، فرهنگ و سیاســت 
خوشامد گفت و سلطان حسین وار دو دستی مملکت 
را به آنان تحویل داد. مهاجمان اگر می دانستند تسخیر 
کشــور به ویژه پایتختش تا این حد آسان است که این 
همه سال کشــت و کشــتار نمی کردند. باری؛ اکنون 
توپ در زمین خودی اســت. این مردم افغانســتان و 
این هم سرزمینشان، خود دانند؛ می خواهند زیر بیرق 
امارت قرار بگیرند، می خواهند برای اخراج مهاجمان 
و پس گرفتن برخی آزادی هــا و امتیازهایی که در ۲۰ 
سال گذششته با خون دل به چنگ آورده بودند، مبارزه 
کنند. افغانستان امروز افغانستان بیست و اندی سال 
گذشــته نیســت، جهان هم جهان آن دوران نیست. 
جهان امروز به کمک ابزار ارتباطی یکپارچه شــده و 
ناظران مو را از ماســت می کشند. مهاجمان یا باید با 
جهان مدارا کنند یا اینکه برای همیشه در گور تفکرات 
ماقبل تاریخی خود پنهان شــود. هنرمندان افغان در 
این میان وظیفــه ای جدی تر دارند؛ به جای اســلحه 
به دست گرفتن و روی مین رفتن که حاصلی جز افزودن 
بر خشونت و ناامیدی ندارد، باید قلم و دوربین و ساز 
بردارند و به مهاجمان بفهمانند که هیچ حکومتی در 
هیچ جای جهان نمی تواند با ســرکوب برای همیشه 
برجــا بماند. آنان باید به مهاجمــان بگویند این گوی 
و این میدان. شــما با اســلحه آتش زا و ما با اسلحه 
هنر رودرروی هم قــرار داریم؛ بجنگ تا بجنگیم. این 
یک دوئل جوانمردانه اســت، مشروط به اینکه ملت 
افغانســتان صرفا تماشاگر نباشند. باور کنید اگر از این 
زاویــه به این تراژدی غم بار بنگریم، اندوهمان کمتر و 

امیدمان بیشتر خواهد شد.

 ۷۰۹ نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند
شــرق: بنا بــر اعــلام وزارت بهداشــت، به دنبال  �

پیشــتازی کرونای دلتا در کشــور، متأســفانه شــمار 
جان باختــگان روزانــه کرونا مجددا افزایــش یافته و 
۷۰۹ نفر از این بیماران در کشــور جان خود را از دست 
دادنــد. تاکنون ۱۷ میلیون و ۲۳۳ هــزار و ۶۶۱ نفر دُز 
اول واکســن کرونا و شش میلیون و ۴۷۶ هزار و ۷۷۳ 
نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شــده در کشور به ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۳۴ 
دُز رســید. از اول تا دوم شهریور، بیش از ۵۷۲ هزار دُز 
واکســن کرونا در کشــور تزریق شده اســت. بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۴۰ هــزار و ۶۲۳ بیمار 
جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشــور شناســایی شــد که 
پنج هزار و ۴۸۷ نفر از آنها بســتری شــدند. مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به چهــار میلیون و ۷۵۶ 
هزار و ۳۹۴ نفر و مجمــوع جان باختگان این بیماری 
به ۱۰۳ هزار و ۳۵۷ نفر رســید. هفت هزار و ۷۲۷ نفر 
از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش  مراقبت های ویژه 
بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند. درحال حاضر 
۳۵۹ شــهر کشــور در وضعیــت قرمز، ۵۹ شــهر در 
وضعیت نارنجی و ۳۰ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

درخواست هزاران نفر برای دفاع از 
حقوق والدین برای غربالگری

طرح مجلس با عنوان «طــرح جوانی جمعیت»  �
که محدودیت هایــی برای غربالگــری جنین پیش از 
تولد ایجاد می کند، مخالفت های بســیاری برانگیخته 
اســت. علاوه بر مخالفت هایی که از طرف پزشــکان، 
سازمان بهزیســتی و مراجع علمی با این طرح مطرح 
شده اســت، به تازگی جمعی از حقوق دان ها و عموم 
مردم هم با راه اندازی کارزاری از رئیس مجلس و دبیر 
شورای نگهبان خواســته اند از تصویب برخی از مواد 
این طرح جلوگیری کنند. در این طرح برای تأیید سقط 
جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک 
قاضی و چند پزشک تشــکیل می شود و تصمیم مادر 
تعیین کننــده نخواهد بود. پیش تر افــروز صفاری فرد، 
معــاون پیشــگیری از معلولیت های مرکز توســعه 
پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، گفته بود 
طرح مجلس برای غربالگــری، «بدون نظرخواهی از 
سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت» ارائه شده است.
اشرف ســماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت 
نیز درباره طرح جوانی جمعیت گفته محدودیت هایی 
کــه برای تهیــه اقلام پیشــگیری از بــارداری صورت 
گرفته اســت، باید برای افراد خاص مانند کســانی که 
با بارداری دچار خطر جانی می شــوند یا بارداری آنها 
منجر بــه تولد نوزاد ناهنجار می شــود، اســتثنا قائل 
شــود، درحالی که این طرح به اســتثنائات مربوط به 
مادران در معرض خطر داشــتن جنین مبتلا، نپرداخته 
اســت. حالا با توجه به این شرایط عده ای از پزشکان، 
حقوق دان هــا و عموم مردم با راه انــدازی کارزاری از 
مسئولان خواسته اند از «حقوق والدین برای غربالگری 
جنین» دفاع کنند و اجازه تصویب مواد ۵۳، ۵۶ و ۷۳ 
ایــن قانون را ندهند. امضاکنندگان این کارزار می گویند 
در متن ماده ۵۳ به کارگیــری ادبیات حذف غربالگری 
منجــر به برداشــت های متفــاوت و در بعضی موارد 
منجر به انجام نشــدن غربالگری خواهد شــد. مطابق 
تبصــره ۱ این ماده، غربالگری فقــط در مواردی که به 
حفظ جان مادر و درمان آنها منجر شود، مجاز دانسته 
شده است. حال آنکه هدف از موارد درخور توجهی از 
غربالگری ها شناسایی جنین های دچار نقص است که 
به دلیل صعب العلاج بودن بیماری جنین بعد از تولد، 
منجر به حرج مادر و تقاضای سقط توسط مادر خواهد 
شــد. آنها همچنین می گویند مطابق مــاده ۵۶ عملا 
ســقط جنین دچار نقص کــه درمانش صعب العلاج 
است حذف می شود و مجوز سقط به مواردی که خطر 
جانی برای مادر داشته یا جنین بیماری غیر قابل درمان 
(به جای صعب العلاج) دارد، محدود شده و به علاوه 
قضــاوت راجع به حرج را از مکلف (مادر) گرفته و به 
قاضی ویژه با شــرایط پیچیده و مبهم و آن هم در حد 
فاصل تشخیص بیماری تا قبل از چهارماهه شدن جنین 
در پیچ و خم بوروکراســی طولانی احاله کرده است. 
بدین ترتیب عملا نسخ قانون سقط درمانی سال ۸۴ به 
قلع سقط درمانی در کشور که هدف تهیه کنندگان طرح 
است منجر می شود. پیامد این اقدام تولد هزاران نوزاد 
با بیماری صعب العلاج و با معلولیت های شــدید در 
کشــور خواهد بود.  امضاکنندگان این کارزار در نهایت 
از رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان خواسته اند با 
توجه به اینکه مواد ۵۳ و ۵۶ دارای بیشترین ابهامات 
(فنــی و اجرائــی و تناقضات متعدد شــرعی و قانون 
اساسی) بوده و پیامدهای زیادی در پی خواهد داشت، 
از ایــن طرح خارج و ادامه رســیدگی به آنها به جای 
کمیســیون جمعیت به کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس محــول و در نهایت در صحن علنی مجلس 

رأی گیری شود.

  دفاتر  اسناد رسمی پنجشنبه ها 
فعال است

شرق: بنا بر اعلام کانون سردفتران و دفتریاران قوه  �
قضائیه، دفاتر اسناد رسمی در تمامی روزهای هفته و 
همچنین پنجشنبه ها فعال است. با توجه به تصویب 
نامــه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ هیئــت وزیران به پیشــنهاد وزارت 
نیرو و به استناد اصل صدو سی و هشتم قانون اساسی 
و به منظــور کاهــش و منظم کردن اعمال خاموشــی 
مشــترکان خانگی، تجاری و جلوگیری از خاموشــی 
گســترده در شبکه برق کشــور، دفاتر اسناد رسمی نیز 
مانند ســایر ادارات و سازمان ها در روزهای پنجشنبه تا 

پایان مردادماه تعطیل اعلام شد.

 اعظم محبی: ماشین با پناه جویان ساکتش انگار دل 
جــاده تاریک را می شــکافت و می رفت. تمام مدت 
به دشت نگاه می کردم، به سایه تاریک و وهم انگیز 
آفتابگردان هــای  و دشــت  تبریــزی  درخت هــای 
خوابیده. اضطراب داشــتم اما شــاید کمتر از دختر 
افغانی که کنارم نشســته بود؛ قرار بود من بخشــی 
از مسیر در خاک ایران را همراه گروه پناه جوها باشم 
اما او باید تا شــهر وان ایــن اضطراب را تحمل کند؛ 
تازه اگر توســط نیروهای مرزی ترکیه دستگیر نشود، 
مورد ضرب و شــتم قرار نگیــرد و در مرزهای ایران 

رها نشود.
به همراه ســه زن دیگر در صندلی های عقب یک 
پژو پرشیای elx نشسته بودیم. در جاده خودروهای 
دیگــری را هم می دیــدم که پناه جو هــا را از محل 

اسکان موقت قاچاق برها به لب مرز می برند.
نقطه ای در شمال غربی ایران سال هاست معبر 
عبور پناه جوهایی شده است که قصد دارند از ترکیه 
به اروپا برســند. اینکه ملیت های مختلفی از جمله 
عراق، سوریه، عربستان، سومالی، بنگلادش، پاکستان 
و افغانستان این منطقه را برای عبور انتخاب کردند، 
نشــان از موقعیت خاص اســتراتژیکی این منطقه 

مرزی دارد که سایر همسایگان ترکیه ندارند.
همین مســئله سبب می شود توقع داشته باشیم 
همکاری دیپلمات و استراتژیکی قوی بین دو کشور 
بــرای جلوگیری از ورود پناه جوها یا کنترل وضعیت 
وجود داشته باشد، اما تفاوت سیاست های مرزی دو 
کشور و همچنین نحوه اســترداد پناه جوها به خاک 
ایران، تصور همکاری هــای بین المللی در این مورد 

را از بین می برد.
امروز کــه این گزارش نوشــته می شــود، چهار 
شهرســتان و حدود ۴۰ روســتای نوار مرزی اطراف 
آنها در استان آذربایجان غربی، تقریبا برابر جمعیت 
خود، پناه جو دارند که تــا یکی، دو روز آینده به مرز 
می رونــد؛ اما طبــق گفته افراد محلــی، حدود ۳۰ 
درصد این پناه جوها توسط ترکیه برگردانده می شوند 
و همیــن میزان و حتی بیشــتر از تهــران به منطقه 
می رســند. بنابراین این روزها همواره هزاران پناه جو 
در این منطقه ساکن هستند که در اتاق های اضافی 
خانه ها، زیرزمین ها، طویله های روســتاییان و حتی 

مزارع آفتابگردان اسکان داده می شوند.
از زاویه دیگر که نگاه کنیم، هر روز هزاران پناه جو 
یا به قول محلی ها «مسافر» در کرونایی ترین روزهای 
سال از شرق تا غرب ایران را طی می کنند در حالی که 
اکثرا ماسک ندارند. ضمن اینکه ساماندهی و اسکان 
ایــن میهمانــان ناخوانده یک تشــکیلات وســیع و 
امکانات زیاد می خواهد، اما این تشکیلات کجاست 

و چه امکاناتی وجود دارد؟
پناه جو ها توســط ســه قاچاقچــی اصلی که در 
کشــور مبدأ، ایران و ترکیه هســتند و کســی آنها را 
نمی شناســد، منتقل می شــوند. معمولا شــش تا 
هفت دلال یا قاچاق بر از مرزهای شرقی تا شهر وان 
ترکیه پناه جوها را دســت به دســت می کنند. اولین 
برخورد پناه جوها با دلالِ قاچاقچی اصلی در کشور 
مبدأ اســت و پس از واریز بخشــی از پول، سفر آغاز 
می شــود و پس از رســیدن به مقصد بقیه پول باید 
پرداخت شود. در این مسیر اگر به هر دلیلی ازجمله 
بســته بودن مرز یا مشکلات دیگر، سفر بیش از زمان 
تعیین شــده طول بکشــد، هزینه اقامت و غذا جدا 

محاسبه می شود.
ســیپان صدایش می کردنــد، یکــی از دلالان و 
واســطه گران قاچاق انســان بود و می گفت تا قبل 
از ســال ۹۱ که در پی جنگ ســوریه، اروپــا قوانین 
آســان تری درمورد مهاجرت گذاشته بود، مسافران 
کمتــری از این منطقه رد می شــدند امــا پس از آن 
ســیل مهاجران با ملیت های مختلف سرازیر شد. او 
توضیح می دهد که شرایط اقتصادی منطقه و عدم 
توســعه یافتگی و نبود دامداری و کشــاورزی وسیع 
سبب شد خودش و بسیاری دیگر از جوانان منطقه 

با قاچاقچیان اصلی همکاری داشته باشند.
حســن جوانی حــدودا ۳۰ ســاله و معروف ترین 
دلال و قاچاق بر یکی از شهرستان هاست. در یکی از 
مزرعه های آفتابگردان با من قرار ملاقات می گذارد. 
مدتی بعد از رســیدن من، با ماشــین شاســی بلند و 
گران قیمتش می رســد. اولین چیــزی که در او نظرم 
را جلــب می کنــد، گردنبنــد و انگشــترهای طلا و 
مارکدارش اســت. می گوید کارشناس ارشد مدیریت 
دارد، اما هیچ وقت در رشــته خــود کاری پیدا نکرده 

است.
او می گویــد مســافران خود را از واســطه ای در 
تهران تحویل می گیرد و تا پنج، شــش روز به صورت 
تضمینی تا نزدیک ترین روستای مرز می برد. در پاسخ 
به اینکه آیا قاچاقچیانی را که به او مسافر می دهند، 
از نزدیــک دیده اســت، می گوید که حتی واســطه 
قبلی که مســافران را از کشــور مبدأ تا تهران آورده 
است هم نمی شناســد و از طریق یک واسطه دیگر 
پناه جو ها را از دلال تهران تحویل می گیرد؛ پناه جو ها 
در خوابگاه های شهرســتان اسکان داده می شوند تا 
روز بعد به روستای مرزی بروند و به قاچاق بر بعدی 
که معمولا از اهالی روستاست، تحویل داده شوند تا 

از مرز رد شوند.
از حســن می پرسم قبل از قاچاق بری چه شغلی 

داشت؟ می گوید در تهران مسافرکشی می کرد.
شــهر کوچک یولاگلدی در نزدیکی شهرســتان 
شــوط به خوابگاه افغان ها معروف شــده اســت.
گفته می شــود چند برابر جمعیت این شهر کوچک 
پناه جــوی افغان در آن ســاکن اســت. اکثر خانه ها 
اتاقــی نســبتا بــزرگ رو به حیــاط دارند کــه برای 

اجاره دادن به قاچاق برها ساخته شده است.
به یک خوابگاه پناه جویان در این شــهر می روم. 
هشــت پناه جوی افغان که یک زن و دو کودک میان 
آنهاســت، در اتاقی نشسته اند؛ ســاکت و مغموم. 
می گویند وقتی از سوی پلیس ترکیه دستگیر شدند، 
به شــدت مورد ضــرب و جرح قــرار گرفتند. مردی 
میانسال که قدرت بینایی و تکلم کامل ندارد، بازوان 
خود را نشــان می دهد که جــای کبودی ضربه های 
پلیس مرزی ترکیه روی آن مانده است، زن جوان از 
برخورد خشــن و ضرب  و شتم با باتوم و نوعی کابل 

می گوید که حتی کودکان را امان نمی داد.
اما روایت جوانــان افغانســتانی در خوابگاهی 
دیگر حیرت انگیزتر اســت. جوانی حدود ۲۵ ســاله 
می گوید پلیس ترکیه با کلمات فارســی به او گفته 
ما از طالبان بدتریم، به کشــور خود برگردید. جوان 
سری باندپیچ شــده و صورتی زخمی دارد. می گوید 
پلیس مرزی ترکیه روی آنها بنزین ریخته و تهدید به 

آتش زدن کرده است.
مــردی دیگر که عضو پلیس هرات بوده اســت، 
می گوید «من راه برگشت ندارم چراکه طالبان حتما 
من را می کشــد»، اما در حیرت اســت که چرا وقتی 
مأموران ترکیه فهمیدند او پلیس اســت با شــدت 

بیشتری مورد ضرب  و جرح قرار گرفته است.
تقریبا روایت همه پناه جوها شــبیه هم اســت؛ 
قرار بوده با مبلغی بیــن ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان از 
افغانســتان یا پاکستان به شهر وان ترکیه برسند و از 
آنجا با مبلغی دیگر و قاچاق بری دیگر به اروپا بروند، 
اما موفق به ردشــدن از مرز ترکیه نشــدند. پلیس 
مرزبانی ترکیه غیر از ضرب و جرح، گوشی هایشــان 
را شکسته، پول های ایرانی را جلوی چشمشان آتش 

زده و آنها را وادار کرده تا لیر ترکیه را بخورند!
وقتی چهره زخمی و سرهای شکسته پناه جویان 
پاکستانی را دیدم، متوجه شدم مأموران ترک تنها با 
افغان ها این برخورد را نداشتند و هر پناه جویی با هر 

ملیتی مورد ضرب و شتم آنان قرار می گیرد.
اهالی روســتایی مرزی که مدتی است مهم ترین 
محــل درآمدشــان اجــاره دادن اتاق یــا طویله به 
قاچابرهــا و ردکــردن پناه جو هاســت، ایــن روزها 
پیداکردن، اســکان و تیمار پناه جوهای آســیب دیده 
بــه  هــم  ترکیــه  مرزهــای  از  برگردانده شــده  و 
روزمرگی هایشان اضافه شــده است. مرد جوانی از 
اهالی روســتا که ســال ها پیش به خاطر کولبری تیر 
خورده اســت، تعریف می کند که روزی در زمستان 
گذشــته گروهی از پناه جو ها را دیده است که عریان 
در میان برف های کوهســتان رها شــده و به سختی 

به ســمت روســتا می آمدند. همین اتفاق در مورد 
تعــدادی از زن هــای پناه جوها هم افتاده اســت و 
زن های روستا با پتو و ملحفه آنها را از میان برف ها 

به خانه هایشان بردند.
تقریبــا لــب مــرز ایــران و ترکیــه فصــل اول 
سرنوشت ساز برای پناه جوهاست؛ آنهایی که موفق 
می شــوند از مرز رد شوند توســط قاچاق بر دیگری 
به شــهر وان می رســند و بایــد بقیه پــول خود را 
پرداخت کنند و بعد تصمیــم بگیرند با تیم دیگری 
از قاچاق برهــا به اروپا بروند یــا نه. اما آنهایی که از 
ســوی پلیس ترکیه دستگیر می شــوند، به تراژدی 
غم انگیزی گرفتار می شوند؛ اول مورد ضرب  و شتم 
شــدید پلیس ترکیه قرار می گیرند و بعد بدون پول، 
گوشــی موبایل و گاه بدون لباس به سمت مرزهای 
ایران برگرداننده می شــوند، حالا باید در گرگ و میش 
صبحگاهــی با تنی زخمی به روســتایی برســند و 

قاچاق بر اصلی خود را پیدا کنند.
اما تراژیک بودن این پدیده اینجا تمام نمی شــود 
و فاجعــه زمانــی رخ می دهــد که گروهــی از این 
پناه جو هــا به جای قاچاق بر خــود در تله «دزدها» 
قرار می گیرند. «دزدها» لقبی است که اهالی منطقه 
بــه قاچاقچیــان خشــنی می دهند کــه پناه جویان 
برگرداننده شــده را می دزدند و با وجود زخمی بودن 
پناه جو، جلــوی دوربین موبایل آنهــا را تا حد مرگ 
شــکنجه می دهند و فیلم را توسط شبکه اجتماعی 
به خانواده پناه جو می رسانند تا مبلغ درخواست شده 
آنها واریز شود؛ حتی گاهی با قاچاق بر یا به اصطلاح 
با صاحب مســافر تماس می گیرنــد و تقاضای پول 

می کنند.
تعداد زیــادی از قاچاقچیان دزد از ســوی افراد 
محل شناســایی و توسط پلیس ایران دستگیر شدند 
اما هنوز هم فیلم های تازه از شکنجه، زجر و شیون 

پناه جوها پخش می شود.
البته هنوز تراژیک بودن ماجرا تمام نشده و گویی 
هیچ وقت هم تمام نمی شود. بسیار شنیدم از اهالی 
روستا و قاچاق برها که تعدادی از پناه جو ها در مسیر 
به سمت مرز به طور طبیعی کشته می شوند؛ گرفتار 
بهمن می شــوند، ایســت قلبی می کنند، از کوه پرت 

می شوند و... .
تقریبــا برای همه عادی شــده اســت که وقتی 
برف های زمستان آب می شــود، جنازه ای در دشت 
یا دره پیدا کنند از مســافری کــه هیچ گاه به مقصد 
نرســیده اما خانواده ای دارد که جایــی در این دنیا 

منتظر پیغام رسیدنش هستند.
هرچند وجــود نیم میلیون مهاجــر در منطقه و 

اتفاقات پیرامون حرکت آنهــا لزوم یک برنامه ریزی 
منسجم و همکاری ایران و ترکیه به عنوان دو کشور 
درگیر این مســئله و حضور فعال نمایندگان سازمان 
ملل را می طلبــد، اما حیرت انگیز زمانی اســت که 

هیچ نشانه ای از این الزامات پیدا نمی کنم.
ظاهرا همــکاری ایــران و ترکیه در ســایه نگاه 
اتحادیه اروپا به دو کشــور تعریف شده است؛ ترکیه 
توانسته است اتحادیه اروپا را متقاعد کند که از گذر 
پناه جوها به کشــورش دچار آسیب شــده و تا الان 
از این سیاســت، بیشترین ســود را برده که دریافت 

چندین میلیون یورو از  جمله آن است.
بارها مقامات ترکیه تأکید کرده اند که برای ورود 
پناه جو از مرزهایشان بسیار مصمم هستند؛ برخورد 
خشــن با پناه جوهای دستگیرشده، کشیدن دیوار در 
بخشی از مرزهای مشــترک با ایران، استقرار پلیس 
ویژه ای در مرزها ازجمله اقدامات ترک هاســت که 
امیدوارند اروپا را با این اقدامات راضی کرده باشند تا 
حمایت آنها همواره ادامه یابد. اما آیا ترکیه از وجود 

چند هزار پناه جو، سود استراتژیکی ندارد؟
ترکیه با اروپا گفت وگو دارد و توانســته اروپایی ها 
را متقاعد کند که برای کنترل ورود پناه جوها به ترکیه 
نیاز دارند؛ این مهم ترین موقعیتی اســت که ترک ها 
از گــذر پررنــج پناه جوها به  دســت آورده و به نظر 
می رســد ایران از آن بی بهره است؛ درحالی که ورود 
پناه جوها بیشترین هزینه را متوجه ایران کرده است.

ضمن اینکــه با حســابی سرانگشــتی می توان 
دریافت که چرخش مالی وســیعی از قاچاق انسان 
در این کشور وجود دارد. احمد، جوان افغانی که به 
عنوان راه بلد در مســیر روســتاهای ایران تا روستای 
ترکیه، پناه جوها را هدایت می کند، می گوید در ترکیه 
حســاب مالی دارد و تاکنون حدود ۳۸ هزار دلارش 

توسط دولت ترکیه ضبط شده است.
وی ناگزیر است قبل از اینکه پول هایش بیشتر از 
۱۰ هزار دلار شوند، آنها را از بانک خارج کند؛ چراکه 
دولت ترکیه به عنوان پول کثیف آن را ضبط می کند.
اما زمانی که وضعیت گذرگاه عبور پناه جویان را 
در ایران بررسی می کنیم، بیشتر به هزینه و آسیب ها 

برمی خوریم تا سود و بهره استراتژیک.
«حســن عبدالهی اصــل»، فرماندار شهرســتان 
شــوط، در گفت وگو با روزنامه «شرق» می گوید که 
وقتی قرار بود ۴۰۰ پناه جو را به مرکز اســتان منتقل 
کند، یک اســتادیوم ورزشــی را در اختیــار گرفت و 

نگرانی از انتقال بیماری بین پناه جوها را داشت.
وی با بیان اینکه ورود پناه جو ها هزینه هایی را به 
این منطقه تحمیل کرده اســت، می گوید نگهداری، 
انتقــال و همچنین تصادفات جاده ای و ناامنی برای 
ســاکنان از جملــه هزینه های مــا در این خصوص 

هستند.
فرماندار شهرســتان شوط در پاسخ به این سؤال 
که از رونق  افتادن منطقه آزاد ماکو در پی تحریم ها 
و نوسانات ارزی، شــیوع ویروس کرونا و بسته بودن 
مرز با کشورهای همسایه، سبب بی کاری فراگیر شده 
و قاچاق انسان در این منطقه را گسترش داده است، 
می گوید: موضوع قاچاق اتبــاع خارجی همواره در 
این سال ها به خاطر شرایط مرزی بودن منطقه بوده، 
اما جذابیت های مالی و درآمد هنگفت از این مسیر 

موضوع را گسترش داده است.
البته او ضعف همکاری ایران و کشــور همسایه 
غربی را در این خصوص قبول دارد و معتقد اســت 
اگــر همکاری هــای بین المللی در این مورد بیشــتر 
بود اکنون تصمیم گیری بهتری می توانســتیم در این 

زمینه انجام دهیم.
عبدالهی می گوید ترکیه همواره در این ســال ها 
سود و منافع استراتژیکی خود را از وجود پناه جوها 
می برد و همکاری ســازنده با اروپا و ســازمان های 
بین المللــی هم وجود ندارد؛ تا جایی که وقتی اروپا 
قوانین ورود مهاجر را تسهیل می کند، سیل مهاجران 
بــه منطقــه بیشــتر می شــود و زمانی کــه قوانین 
سخت گیرانه تر می شــود، پناه جوها کمتر می شوند، 
اما بیشتر در این منطقه می مانند تا بتوانند رد شوند. 
در این وضعیت سال هاســت درگیر آن هســتیم، اما 
متأســفانه در این فعل و انفعالات بین المللی ایران 

نقشی ندارد و تنها هزینه ها را می پردازد.
فرماندار شــوط بر لــزوم حفظ کرامت انســانی 
پناه جو ها تأکیــد دارد و می گوید بــرای نگهداری و 
انتقال پناه جوها باید شــأن انســانی آنهــا را در نظر 

داشته باشیم.
اما جای خالی تلاش های دیپلماتیک ایران، تنها 
در عدم همکاری ایران و ترکیه خلاصه نمی شــود. 
در کمــال حیرت هزاران پناه جــو در ماه از این معبر 
به صورت موفق یا ناموفق با سخت ترین شرایط عبور 
می کنند و فاجعه های بسیاری در این مسیر برایشان 
اتفاق می افتد، اما تاکنون هیچ نماینده ای از سازمان 

ملل به اینجا سر نزده است.
وقتی از ماشــین پیاده می شــویم، از ترس به هم 
نگاه نمی کنیم. باید در ســکوت مسافتی را طی کنیم 
تا بــه انبوهــی از درخت ها برســیم و منتظر راه بلد 
باشیم. زیر درخت گردویی که گردوهایش روی زمین 
ریخته می ایستیم تا راه بلد برسد؛ تازه در اینجا متوجه 
می شوم یکی از زن های افغان همراه ما باردار است. 
نــور ماه رشــته های کم رنگــش را روی درخت ها و 
ســنگ ها می انــدازد که بیشــتر مســیر را وهم انگیز 
می کند. راه بلد می رســد و ما بدون حرف به دنبالش 
راه می افتیــم؛ وقتــی به کــوه می رســیم، من دیگر 
همراهشــان نمی روم و آنها با قدم های لرزان دامنه 
کوه را بالا می روند تا به مرز ترکیه برســند، من به زن 

باردار گروه نگاه می کنم و آرزو می کنم برنگردد.

معبر مسدود پناهجوها
گزارش میدانی شرق از عدم همکاری بین المللی در مرز  آذربایجان  غربی


